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 هچکید  

به تصریح آیۀ             
ناپـذیري  تحریـف  1

را کتـاب آسـمانی       مـسلمانان ایـن     و همـه   ست ا ي مسلّم و تردیدناپذیر   امرقرآن کریم   

وهـابی، شـیعه و در رأس        دانند، ولی گروهی از نویـسندگان     مصون از هر دگرگونی می    

کنند و دلیل ادعایـشان کتـاب   نها کلینی را معتقد به تحریف و خارج از دین معرفی می       آ

همـه  . وجـه بـه کلینـی و کتـابش وارد نیـست           هیچکه این اتهام به    است؛ درحالی  کافی

  مصادیق، یا تأویـل    ادعاهاي دلایل تحریف در کتاب یاد شده مربوط به تفسیر یا تبیین           

درغیـر  .  معارف بلند قرآنی است، نه تحریف به مفهوم باطل         بیانی، یا تنزیل معنایی و یا     

  2!این فرض بزرگان آنان همانند بخاري نیز باید معتقد به تحریف باشند

  

  . اعتقاد، وهابیان، تحریف،کافیکلینی،  قرآن، :گانواژکلید

  

                                            
 . ٩سوره حجر، آيه .  ١

  .١٣٧، ص٦سراج منير، ش: ک.ر:  اطلاع بيشتریبرا. ٢
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 مقدمه  

 مطـرح    از وهابیـان    تألیفات گروهی  کلینی، در  به 1کریمتحریف قرآن هام اعتقاد به  ات

  در شیعهمؤسس و مروج این اعتقاد باطل ، بلکه   تحریف قرآن او را قائل به     شده است و    

 را  تحریـف ی کـه شـبهه      نخستین کتاب و غیر او،    وهابی   القفاريناصراز نظر    .ندپندارمی

 بـارة دو روایت در که در آن .ده استقلمداد ش  )ق90م(قیس یم بن سلکتاب  مطرح کرده،   

 )ق307م(ابـراهیم قمـی   بن سپس علی  نقل شده است و      یعل نینامامت امیرالمؤم 

 قمـی و  و گفته کـه      از مروجان این عقیده دانسته     کافی  در  را و کلینی  قمی تفسیر دررا  

تـلاش   بـراي تـرویج و نـشر آن     وند باطل را اسـتوار سـاخت     این عقیده هاي  کلینی پایه 

   .آغاز گردیدن دو یات دالّ بر تحریف از آکردند و شروع روافراوان 

پـس از  را  »عَـليٍِّ  في«  جملـه کنـد کـه   اشـاره مـی   کافی به روایتی از   نمونهبراي  وي  

 نیـز  تفـسیر قمـی  از وي   .اسـت  قرار داده    »يـکَ لنا إلَ أنزَ «  و »يکَ إلَ  االله لَ أنزَ « يهاجمله

  .کندمواردي را ذکر می

 و اسراءسوره  89 آیه در »ليٍِّ بولاية عَ «دن بوخالدي نیز اضافه  عبدالفتاح صلاح دکتر

  . داند  مییکاف از تحریف در ییها نمونهرا  کهف 29 درآیه »آل محمّد«  و»في ولاية عَليٍِّ «

                                            
 یبرا. در متن والفاظ شده باشد ی و زيادی دچار كاست،اينكه قرآن موجوداعتقاد به عبارت است از» تحريف«. ١

 .سيد ابوالقاسم خويیاالله ت، آيالبيان في تفسيرالقرآن: ک.اطلاع بيشتر، ر

 .٣٣-٣٢، ص قيسبن كتاب سليم .٢

 . ٢٩٤ -٢٨٨، ص١، جصول مذهب الشيعةأُ  .٣

 .٢٧-٢٥ ح، كتاب الحجة،٤١٧، ص١ج  ،یكاف .٤

الـسّنةّ أهـل؛ ١٨١، صيب بـين أهـل الـسنة والـشيعةمسألة التقر؛ ٢٩٩ -٢٩٤، ص١، جصول مذهب الشّيعةأُ  .٥

 .٨٦، صوالشّيعة بين الإعتدال والغلو

 .٦٤ كتاب الحجة، ح،٤٢٥، ص١، جیكاف .٦

 .٢٣٨، صصول الكافيأالكليني و تأويلاته الباطنيّة للآيات القرآنيّة في كتابه  همان؛ .٧
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 وي. دهـد ترین بحث را ابـوزهره ارائـه مـی        مفصلسپس   و   ، آلوسی  آن دو  پیش از 

 هنـده د تـرویج وي را  نقـص قـرآن،   ۀ اندیـش کننـده   ترویجعنوان    کلینی به ضمن معرفی   

نویـسندة دیگـر کلینـی را        .کنـد که در قرآن شک و تردید ایجـاد مـی         داند    میروایاتی  

   !شماردگونه روایات، اهل قبله نمیاینسبب  به

گیـرد کـه شـیعه     نتیجـه مـی  ،کـافی روایتی از  با استناد به   والقرآن الشيعةه  نویسند

 آورده  ،کـافی تـابش،   در ک ینی  روایاتی است که کل    دلیل او    قرآن موجود اعتقاد ندارد و     به

 کلینـی را  ،کـافی اصـول  از ارض ـ با نقل روایتـی از امـام    ) ق1389م( خطیب .است

   .کند تحریف قرآن معرفی میمعتقد به

ع فارسی را کـه  ع فارسی، فرق گذاشته و تشی    ع اصیل و تشی   بنداري میان تشی   محمد

که اجمـاع اهـل نقـل و    ا کرده ادعتحریف دانسته و   ، معتقد به   است کلینی از این دسته   

  .آن استوار است تفسیر بر

 کلینیبررسی و نقد اتهام به    

 ،اولاً کلینی زده شده است، ولی       بهکه   هایی است  از اتهام  اي  هشد، فشرد آنچه اشاره   

جـايِ   هـیچ   و در  باشـد گفتـه   سـخن     به صراحت از تحریف     کلینی یستکسی مدعی ن  

                                            
 . ٢٤-٢٣، ص١، جروح المعاني: ک.ر. ١

 .با تلخيص، ٣٣٢، ص...و حياته ؛الامام الصادق .٢

 . ٨٦، صهل السّنةّ والشّيعة بين الإعتدال والغلوأ. ٣

 .٢٣النوّادر، حالقرآن باب، كتاب فضل٦٣٣، ص٢ج، یكاف .٤

 .٦١ -٦٠، صالشّيعة والقرآن .٥

 .٢أن القرآن يَرفع كما أنزل، ح: القرآن، باب كتاب فضل،٦١٩، ص٢ج، كافی .٦

 .١٤، ص...الخطوط العريضة .٧

 .٩٥ -٩٤، صئمة والمفهوم الفارسيالأمفهوم  التشّيعّ بين .٨
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 آنچه کلینـی را در مظـانّ اتهـام        ،ًثانیا. جود ندارد  چنین مطلبی هرچند به اجمال و      کافی

  . که مورد بررسی قرار خواهد گرفت استکافی، ظاهر عناوین و روایات قرار داده

 بـراي  کـافی  بـسیاري از منتقـدان   کـه   نکتـه ضـروري اسـت   ه بـه ایـن   اشـار ابتدا  

در بلکـه    ، نـزد شـیعه    هـا   تـرین کتـاب     صحیح کافیاند  ، مدعی نمایی این اشکال   بزرگ

 چنین ادعایی هرچنـد     . است انان بخاري نزد مسلم   ۀمنزلیا به  ، صحت ۀترین درج  عالی

است، بیجا    حدیثی ۀترین مجموع ی ارزشمند ملعتاریخی و   که به لحاظ     براي این کتاب  

 مـسلم صحیح  و صحیح بخاريکه همه روایات سنت اهلدیدگاه  ولی برخلاف  نیست،

 نـزد قـدما و   »صـحیح «ذشـته از اینکـه اصـطلاح    گ ،دانند، علماي شـیعه    را صحیح می  

و هـم شـامل   مشتمل بر روایات صحیح،  هم  متأخران شیعه متفاوت است، این کتاب را        

کتاب، معیار تشخیص    این ۀ کلینی در مقدم   خودزیرا   اند؛  دانستهحسن و ضعیف     موثّق و 

 در  6.رداشـم مـی خـدا   روایاتش بـا کتـاب     ناهماهنگی   وهماهنگی  صحیح از ناصحیح را     

اش صحیح  هاي چهارگانه همه  روایات کتاب «  گفته نتیجه این سخن علّامه مجلسی که     

دربـاره  مبناي اساسـی شـیعه را        ،»الصدور باشد  اینکه همه قطعی   رسد به  تا چه  ،نیست

  . کند معین میشان مجامع حدیثیههم

                                            
 .٢٧٧، ص١ جاصول مذهب الشيعة،؛ ١٨٣، ص فلسفة وتاريخ؛الشيعة  .١

 .٢٧٨صهمان،  .٢

 .١٤، ص...الخطوط العريضة؛ ٦١ صالشّيعة والسّنةّ، .٣

 .٩١-٨٨ص ،١، جتدريب الراوي.  ٤

، چــاپ حجــری كتــاب ذكــری الــشيعه، ؛٣٤٩ ص،لؤلــؤة البحــرين؛  ١١٦، ص٦، جروضــات الجنــات: ک.ر. ٥

 .٣، ص١، جمرآة  العقول؛ ٩٦، رقم٢٤٥، ص١٧، جالذّريعة؛ ٦ص

 .٨، ص١، جفیكا.  ٦

 .١٠١-٩٩ص، ة والشيعة الاماميةالموسوعة الوهابيّ ؛  ٨٣، صالوجيزة في علم الرجال. ٧
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 کتـاب   از ،خواننـدگان کتـابش   براي گمراه کـردن     قفاري    ناصر هايیکی از مغالطه  

  وشـود گوید در این کتاب روایات تحریـف دیـده نمـی          برد و می   نام می  الکافی  صحیح

 معلـوم   ،گونه روایات بلکه کل باب از روي تقیه اسـت یـا حقیقـت دارد              که حذف این  این

 توجـه نکـرده کـه مؤلِّـف آن،      نیـز   عنوان کتاب     به حتی متأسفانه این نویسنده     .نیست

  هـر ؛اسـت کرده  استخراج کافی هرسیده، از مجموع صحیح می نظرش  احادیثی را که به   

 .گرفتـه اسـت    مورد اعتراض برخی از عالمان شیعه قـرار    ،کتابچند عملکرد مؤلف این   

نیـست کـه شـیعه بـه آن        معنـا   این  به  روایتی در این کتاب     صرف آمدن   آن،   گذشته از 

  .مسلم و صحیح بخاريدرباره سنت اهلدیدگاه  برخلاف ،اعتقاد داشته باشد

  بازخوانی عناوین کافی . 1

بـاب أنّـه لم «، رسـاند  تحریـف را مـی  که ادعـا شـده   کافیهاي از میان عناوین باب   

 است که از چند جهت دلیل بر اعتقاد کلینـی بـر   5»... وئمـةلاّ الأإالقرآنَ كلُّه يجَمع

  :شودتحریف قرآن نمی

 هدهنـد  توانـد نـشان    مـی  کـافی بـواب   هرچند اکثـر عنـاوین ا      : مؤلِّف  خطبه .1-1

 ه پدید آورند  تبلور باورهاي  هرکتاب که    ۀتردید مقدم  ولی بی  ،آن باشد  هاي مؤلف  دیدگاه

  باورهـاي  ه کلینی چکید  و از این ر   .داردگویاتر اعتقادات صاحب آن را بیان می       آن است، 

  را در دیـن و     کـافی کـه   هم براي کسانی   ، آن کتابش ۀمقدم قرآن در در مورد   خویش را   

                                            
 .ق١٤٠١ ،اول، چاپالاسلامية الدار:، بيروت...ختياره من كتاب الكافي للشّيخإصحيح الكافي . ١

 .٢٧١، ص١، جصول مذهب الشّيعةأُ . ٢

 ی داشته، بسياررجال ابن الغضائري كه بر یمؤلف اين كتاب با اعتماد«: ٣٤٣، ص٣، جمعالم المدرستين: ک.ر. ٣

 ).حاشيه(» را ضعيف دانسته استیكافاز روايات 

؛  ١٣٩، ص٣ جصـول والفـروع،لأة في امع الشّيعة الاثني عـشريّ ؛ ٣٢٣، ص... حياته و عصره؛الامام الصادق. ٤

 .٣١٩، ص١، ج...صول مذهب الشّيعةأُ 

 .)مقدمه(٣، كتاب الحجة وص٢٢٨، ص١، جیكاف. ٥
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 خـدایت هـدایت   -،  بـرادرم  بدان اي « گیرند، در قالب جملاتی چون    کار می  به انیایشدن

از  ، رسـیده کـه از أئمـه   را نظر خود روایات مختلفـی  بهرسد که کسی را نمی   -کند

را بـا   آنهـا « :که فرمـوده  دستور داده   امام طریقی که     جز به  ،دهدیکدیگر تشخیص   

را هرکـدام    بگیریـد و ،خداي عزّوجل اسـت  بموافق کتارا که هرکدام  قرآن بسنجید و 

نَحنُ لانعرف من جميـع ذلـک «:  نیز کلینی گفته   و ،» رد کنید  ،خداست مخالف کتاب که  

کـه کلینـی    بیـانگر ایـن اسـت    »تقصیر«  و»رجاء« هايبردن واژهکار و به ،»إلاّ أقلّـه

شـمرده   قـرآن مـی    راروایـات   معیار ارزیـابی    و  دانسته  خدا را مبرا از هر نقص می       کتاب

ذي عـوج ليه الكتاب، فيه البيان والتبيان، قرآناً عربيـاً غـيرإ وأنزلَ « :گفت نمی الاّ  و ،است

صـد هـزار   من یک« :آن ادعاهاي بخاري کجا که گفت     این سخن کلینی کجا و     .»...

بیـشتر از آنچـه    کتاب جز حدیث صحیح نیـاوردم و    و دراین  حفظ بودم  صحیح از حدیث  

معقول است  آیا   ،تحریف دارد که اعتقاد به  کسی .» فروگذاشتم ، نقل کردم  طورصحیحبه

» عـوج ذيغیـر «و » تبیـان «، »بیان«و آن را کند   استناد ـ  نعوذباالله ـ  قرآن محرَّف به

  .ندکرد این خطبه را مطالعه می، ابتداکافی کاش نویسندگان منتقد بربداند؟ 

بـاور   ارزیـابی    عیـار  م ،نا باشـد عنـاوین    ب اگر : دفع اتّهام براساس عناوین    .2ـ1

  زیـرا ؛سازد را مبرّا از تهمت تحریف می   ، کلینی کافیگیرد، بسیاري از عناوین     مؤلِّف قرار 

دّ إلباب«هاي  عنوان  کنـد، و  حدیث نقل می ده که در ذیل آن»...الكتاب والـسّنةّی الرَّ

                                            
 .٨همان، ص. ١

 .٩همان، ص. ٢

 ). مقدمه(٣همان، ص. ٣

 .٢٨، آيهصسوره ؛ ٢٨، آيهزمرسوره (.٣همان، ص. ٤

 .٥٧٨ رقم ،٥٥٦، ص٢، جتذكرة الحفّاظ؛  ٧، ص فتح الباريةالسّاري مقدم هدي. ٥

 .، كتاب فضل العلم٥٩، ص١، جیكاف. ٦
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 القـرآن فـضل  کتاب  و،یثحد دوازده  مشتمل بر،»خذ بالسنةّ وشواهد القـرآنباب الأ«

 شاهد گویایی است که وي قرآن را پـاکیزه از هـر       روایت، 94 باب و  دوازده   مشتمل بر 

 اختیـار  که درباشد قرآنی ،  که معقول نیست معیار ارزیابی    دانسته است؛ چرا  دگرگونی می 

  !مردم نیست

 کــه اننــد آن و هم»...ةئمّــ الألاّ إه ع القـرآن كلّــمَــنّــه لم يجَ أبــاب « امــا عنــوان

که قرآن فعلی مسلمانان با       است ش این ، هرچند ظاهر  داشته رین انتقادها را در پی    بیشت

وجـه دلالـت بـر      هـیچ   به ،ًاولا  ولی ،قرآنی که نزد امامان شیعه قرار دارد، متفاوت است        

تنظـیم، میـان قـرآن       رساند که در ترتیب و     این را می   بلکه تنها  ،آن ندارد  نقص زیاده و 

 و شکی نیست که قرآن فعلـی براسـاس نـزول          قرآن نزد امامان اختلاف است      و فعلی

 هـاي مکّـی در  اش خود سور قرآن است که سـوره  شاهد زنده  وحی تنظیم نشده است و    

 قـل شـده کـه   روایـت ن شش  دراین باب، ،ثانیاً .آخر و یا درهم آمیخته نظم یافته است     

وري قـرآن کـه تحریـف ممکـن اسـت در            آ جمع  روایت پایانی باب هیچ ربطی به      چهار

 ؛نقـرآ  علـم امامـان شـیعه بـه        بلکه مربوط است به    ،همین مرحله رخ داده باشد، ندارد     

دو فقـط   .کار رفته است  به»هكلَّـ هون علمَ مُ علَ م يَ وأنهُّ «ۀ جمل که در خود عنوان باب   چنان

عبارت دیگـر،  به.  استخراج شده استن دوآ است که عنوان باب نیز از   حدیث مورد نزاع  

توضـیح   شرح وآن دو را     بعدي   هاب، مجمل است و روایات چهارگان      نخست ب  حدیثدو  

                                            
 .٦٩همان، ص. ١

 . بدون باب النوّادر كه مورد انتقاد منتقدين است، كتاب فضل القرآن،٥٩٦، ص٢همان، ج. ٢

 . كتاب الحجة،٢٢٨، ص١همان، ج. ٣

ة مـن آيـات ئمـ بـاب مـا عنـد الأ،٢٣١عظـم و صسـم االله الأا مـن ئمـة باب ما أعطـي الأ،٢٣٠همان، ص. ٤

 ... .  ونبياءالأ

 .٣٢٨، ص١، جدفاع عن الكافي. ٥

  .تقان في علوم القرآنالإ: ک.ر  اطلاع بيشتریبرا. ٦
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را بیـان  مگانـه علـم امامـان معـصو      که در نتیجه مجمـوع روایـات شـش    دهدمی

  :کند می

 أحَـدٌ مِـنَ مـا ادَّعـي« :يقـول رباجعفأسمعتُ : جابر قالعن... :حدیث نخست 

  عـليإلاّ  االله تعـالينَزّلـه هُ كَماَ اُنزِل إلاّ كذّاب، ومَا جمعه وحفظه كمالَّ النّاسِ أنَّه جمََع القرآن كُ 

  .»دهمن بع ئمّة والأبطالبيأ بن

اساس ترتیب نزول آن جـز    آوري قرآن بر   که جمع صراحت دارد   در روایت این نکته     

 ـ صورت نگرفته است و دقـت در      نویژه امیرالمؤمنی به هائمدست    به  كَـماَ «ۀ  جمل

 اساسـی   نکتـۀ دوایـن رو در حـدیث     از .حل مشکل این روایت خواهد بـود       کلید   »اُنزِلَ 

 ـ    ایکی  : مورد توجه است    کـه  و دیگـري چگـونگی آن،   یصـل وجـود مـصحف عل

  .خواهدمیبررسی جداگانه 

المنَخّـل، عـن جـابر،    مروان، عـن بن سنان، عن عماربن عن محمد :دومین حدیث 

عي أنّ عندَهُ جمَيعُ  حَدٌ أنأَ  طيعُ ستَ ما يَ « :لنّه قا  أ رجعفعن ابی  ـ القـرآنِ يَدَّ  هِ ه، ظـاهرِ  كلِّ

ي مورد نزاع را بیـان  معناهمانند حدیث قبلی تحریف به این نیز    .»وصياءالأ غيرهِ وباطنِ 

 سـنان ابـوجعفر  بـن  محمـد دلیل وجود  به ،سند روایت ضعیف است، اولاًچون کند؛  نمی

   :گوید می)ق405م( نجاشی.شناسان قابل تأیید نیست اه رجالگاز ن که )ق220م(زاهري

 کـه روایـاتی  بـه  غیر قابل اعتماد، و    او مردي است جداً ضعیف و     

 ابومحمـد فـضل    . ...شـود   توجـه نمـی    ،کنـد تنهایی نقل مـی    به وي

                                            
 .٣٤٥، ص...سلامة القرآن من التّحريف. ١

 و ٣٠، ص٣، جالعقولمرآة در ی از آنجا كه مجلس.١، ح... كتاب الحجة، باب أنّه لم يجمع،٢٢٨، ص١، جیكاف .٢

 .گويند، سند حديث مشكل نداردی، چيزي نم٣١٣، ص٥، جیشرح اصول كافندراني در ملا صالح ماز

 .» حقيقت يا توهملیمصحف امام اميرالمؤمنين ع«، ١٠٩، ص٤، شسراج منير: ک. ر.٣

 .٢، ح٢٢٨، ص١، جیكاف.  ٤

 . ٣٢، ص٣، جالعقولمرآة. ٥
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 بـراي شـما جـایز نیـست کـه احادیـث محمـد             :گفـت شاذان می  بن

  .سنان را روایت کنید بن

داراي کتـاب     و کندنقل روایت می   عبداهللاسدي، هرچند از ابی    لجمیبن منَخّل

 ۀام علّ،غلوارزش و متهم به   بیاو را    کشّی   ،وایهالرّ  فاسد  نجاشی او را    ولی ،تفسیر است 

 داود ابـن .شناسـاند  مـی وفی، ضـعیف، غـالی در مـذهب و مـتّهم     او را ک )ق726م(یحلّ

 غـلات احادیـث     . اسـت  غلـو متهم بـه   لرّوایه و ا ضعیف، فاسد « :گوید می )ق707م(یحلّ

باورها در مسائل مربوط به  ویژه  بنابراین سند روایت را به     .»انداو نسبت داده  فراوانی به   

  .پذیرفتتوان تحریف باشد، نمیه که همان اعتقاد ب

معنـاي   تحریف به)كلّه...يَستطيعما(  روایت هرچند بخش نخست آن  محتواي ،ثانیاً

  مقـصود امـام را در      ،  )وصـياءظـاهره و باطنـه غيرالأ( حـدیث   ولی ذیل  ،رساندیعام را م  

 و  ظـاهر  ایـن اسـت کـه علـم       آن حضرت   مقصود   و   سازد روشن می  صدر حدیث کاملاً  

 ،)ق1402م(یی چه اینکه علامـه طباطبـا  ؛آنِ امامان و اوصیاي الهی است  باطن قرآن از  
گیـرد  اهد مـی را ش ـ» باطنـه  هره وظـا « زند، قیـدهاي  که براین حدیث می اي  هتعلیق در

 قرآن، اعم از معـانی ظـاهري قابـل درك و معـانی قابـل اسـتنباط             هبراینکه دانش هم  

  .عادي، از آنِ امامان معصوم و اوصیاي الهی است براساس فهم

                                            
، )رجـال كـشی(الرّجـال  تيـار معرفـةخإ :ک.ر:  اطلاع بيـشتری برا.٨٨٩، رقم٢٠٨، ص٢، جرجال النجاشي. ١

 .٦٣٨، رقم ٢٩٥، ص  الفهرست؛٧، رقم٣٨٦، ص رجال الطّوسي؛٧٢٩، رقم ٦٨٦، ص٢ج

 .١١٢٨، رقم٣٧٢، ص٢، جرجال النجاشي. ٢

 .٦٨٦، رقم٦٦٤، ص٢ج، ختيار معرفة الرجالإ.  ٣

 .١٠، رقم٢٦١، صرجال العلامة الحليّ .  ٤

 .٥٠١، رقم٥٢٠، صداود الحليّ ابنرجال. ٥

 .٢، تعليقه برحديث٢٢٨، ص١، جیكاف. ٦
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 )هكلّـوأنهّـُم يَعلمـون علمـه( یت در استخراج پایـانی عنـوان بـاب        نین ذیل روا  همچ

این حدیث، علم فراگیر نقل  اینکه مقصود کلینی از      است بر خود گواه دیگر    و   ردنقش دا 

اینکه نزد امامان قرآنی است که با قرآن         نه ،قرآن است   به فرد امامان منحصر به  و

  . باشدکمیت متفاوت  از جهت حقیقت ومسلمانانسایر 

 با قطع نظر از آنچه بیان شد، این دو روایت، خبر واحد اسـت و بـا خبـر واحـد             ،ثالثاً

و ظهیـر که احسان الهی    چنان ؛شیعه وکلینی نسبت داد    تحریف را به   توان اعتقاد به  نمی

او را مـتهم   و انـد حنیـف شـمرده   را خـارج از دیـن     کلینیاند و   را کرده  کار این ابوزهره

مـورد دسـتبرد بـشر    بودن قرآن دارد کـه   ناقص  و لدمب به   اعتقاداند به اینکه او       ساخته

  .واقع شده است

  روایات کافی متن . 2

 بـه دو  5گذشته از اینکه دچـار ضـعف سـند اسـت،           ف،تحریدرباره  ادعا شده   روایات  

  :کندمدعاي وهابیان را ثابت نمیکه شوند  گروه تقسیم می

   احادیث افیهاي اضجمله) الف

 م بلکـه امـا  ،تحریف ندارد ت روشن است که ارتباط به     اروایگروه از   اینن  ضامیم

ویـل بیـانی و تبیـین    تأکنـد و بـه اصـطلاح     مـی بیان  را  تفسیر آیه    6آنها،در بسیاري از    

                                            
 .٦١، صالشّيعة والسّنةّ. ١

 .٣٢٦، ص... حياته وعصره؛مام الصّادقالإ. ٢

 .١٠٥ صالشّيعة والسّنةّ،. ٣

 .٤٠، ص٥، جالفصل في الملل والاهواء. ٤

 یقسمت ضرورتـ اسناد آنها در اين یكثرت روايات بررستوجّه به  با.یمجلسعلامه  تأليف مرآة  العقول: ک. ر.٥

 . نداشت

 .٥٠، كتاب الحجة، باب فيه نكت و نتف من التنّزيل في الولاية، ح٤٢٢، ص١، جیكاف.  ٦
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ولایـت  ه مؤمنـان را بـه  د  یعنی بـشارت     زیرامصادیق است؛   

 ولايـة: قـال«جملـه   و ... پایدارنـد ،که آنان در میدان جهاد با نفـس و دشـمن    یعل

  .گذاردمتن، هیچ شکی را باقی نمی در همده ن که در ذیل روایت آ»أميرالمؤمنين

مـن  مـةئكلمات في محمّد وعلي و فاطمة والحـسن والحـسين والأ« زاید جملاتیا  

 ؛االله باشـد کـلام  که جـزء نـص   نه این  ،آیه است   تفسیر سنان ابن حدیث  در »...ذرّيتهم

 سـألتُ « :گویدمیعباس   ابن.استآمده  سنت نیز اهلکه نظیر همین معنا در منابع       چنان

أل بحـق محمّـد سَـ« :}قـال 4بّـه فتـاب عليـه؟ن رَ لقّاهَا آدم مِ عن الكلمات الّتي تَ {االله رسول

  .» فتاب عليه تُبتَ عليَّ  والحسن، والحسين، إلاّ وعَليٍِّ و فاطمة

   ۀخدري در مورد آی سعید خود از ابیمناقب مغازلی درهمچنین ابن

              
ــی 6 : آوردم

    ةعَليٌِّ و فاطم:  قال،          محمّد  :  قال، 

    7.»والحُسَينالحَسَن  :قال 

 37 آیـه  تفـسیر  در قصاد یا باقر انامام کلثمه از بن سند خود از کثیر    کلینی به 

   :دهدگونه توضیح میرا این م حضرت آدۀبقره چگونگی توب

                                            
 .٨٣، ص٧، ج...صول الكافيأشرح . ١

 .٢٣، ح...  كتاب الحجة، باب نكت ونتف،٤١٦، ص ١، جكافي. ٢

كننـده  مـصداق آيـات كـه  تبيـين. ٢ ؛كننده مفهوم آيات كه اندک است تبيين. ١:روايات تفسيري سه قسم است. ٣

ـــاد اســـت ـــوع زي ـــن ن ـــات. ٣ ؛اي ـــده آي ـــه از درس حـــديث.توســـعه دهن ـــدیشناســـ  برگرفت  ،ی اســـتاد احمـــد عاب

 .٢٨/٢/١٣٩٠مورخ

 . بقره٣٧اشاره به آيه . ٤

 .بقره ٣٧ ذيل آيه ،١٤٧، ص١، جالدرّ المنثور. ٥

 .٢١-١٩ سوره الرّحمن، آيات .٦

 .٣٩٠، ح٢٧٧، صطالبابيبن مام عليمناقب الإ. ٧
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مـــدک،  و بحمَّ  ســـبحانک اللّهُـــ أنـــتَ لاّ إإلـــه  لا: )مآد(قــال

 لاّ إإله  وعملتُ سوءً و ظلمتُ نفسي، فاغفرلي وأنت خيرالغافرين، لا

ــتَ  ــدکأن ــبحانک اللّهــم و بحم ــر .»... س  في قولــه يوفي روايــة أخ

 :عزّوجل         ...
سأله بحق :  قال  1

   .محمّد وعلي والحسن والحسين وفاطمة

 :گفـت  کلینی نمی قطعاً،سنان آمده، نص قرآن بود    اگر آنچه در حدیث ابن     ،راستیبه

   .»...يفي رواية أخر«

شاهد دیگر بر اینکه زیادي جملات در حدیث، تفسیر معنایی است، ایـن اسـت کـه             

 ولی بدون   ،کندنقل می  م در داستان حضرت آد    رجعفکلینی همین آیه را از ابی     

  .دیجملات زا

رسـاند، در واقـع تبیـین مـصادیق یـا      تحریف را می یاتی که ادعا شده   بسیاري از روا  

 و هـیچ   بود آیه ض تفسیر مح  »بولاية علي«  جمله تفسیر آیات الهی است؛ چنانکه    

    ایـن   صـادق  چه اینکه در حدیث دیگر امـام         شمارد؛ آیه نمی  عاقلی آن را جزء نص 

    في قولـه عزّوجـل«: اسـت فرمـوده   آیه را چنـین تبیـین       

                                            
 . ٣٧سوره بقره، آيه .  ١

 .٤٧٢، ح٣٠٤، صروضة الكافي. ٢

 .٤٠١، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٣

 .٢ باب الاستثناء في اليمين، ح،، كتاب الأيمان والنذّور والكفارات٤٤٧، ص٧، جفیفروع كا. ٤

 وهماننـد ٩١و، ٦٤، ٥٩، ٥٢، ٥١، ٤٧، ٤٦، كتاب الحجة، باب نكـت ونتـف، ح٤٣٣-٤٢١، ص١، جیكاف. ٥

 . آنها

 .٢٤٤، صصيانة القرآن من التّحريف. ٦
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 
االله كَـذَبَ  : بنوأُميـةوقـالاالله ورسُولُه، صَدَق: أميّة؛ قلنانَحن و بَنيِ« :لوقا 1

  در آیـۀ »تولای«  همچنین وقتی راوي از .»...اُميـّةيعني بَنيكفَرُوافالَّذِين ورسوله،

           
3
ولايـة « :فرمایدپرسد، می می 

  .»المؤمنينميرأ

تـرین   در صحیح و نداردکافی  مصداقی، اختصاص به و احیاناًیگونه تفسیر معنای این

عبـاد  بـن   بخاري از قیس.در مورد همین آیه چنین تحلیلی وجود داردمنابع وهابیان نیز    

مغـازلی  ابـن  .... : يـةفينا نَزَلَت هذه الآ :قال علي: قال« :ردآومی

سـألتُ : حبيـب، قـالبـن يـونس« :نویـسد آیه مـورد بحـث مـی      و تفسیر   در ذیل  شافعی

ــن ــألتُ اب ــال س ــالمجاهــد، فق ــاس، فق ــثّ : عبّ ــت هــذه ال ــةنزل ــات بالمدين ــذان (لاث الآي ه

  .»عتبة والوليدوفي حمزة وعبيدة وعلي...) خصمان

 بـا   نالمـؤمنی هاي تفسیري شکی نیست کـه ولایـت أمیـر         با قطع نظر از بحث    

طور صـریح ذکـر نـشده   بهحضرت   هرچند نام  ؛مطرح شده  در قرآن    آنانمنابع   ه به توج 

  .باشد تبیین همان مصداق تواند می»بولاية علي«ۀ  و جملاست،

                                            
 . ١٩سوره حج، آيه .  1

 .٨٤، ص٧، جصول الكافيشرح الأ. ٢

 . ٤٤ سوره كهف، آيه .٣

 .٥٢، كتاب الحجة ، باب نكت ونتف، ح٤٢٢، ص١، جیكاف.  ٤

 .٣٧٥١-٣٧٤٧حالمغازي، باب دعاء النبّي عَلي كفار قريش،  كتاب،١٤٥٨ص ،٤ج صحيح البخاري،.  ٥

  .٣١١، ح٢٣٣، صبطالابيبنمام عليمناقب الإ.  ٦

 .٤٠٦، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٧
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 متن حدیث) ب  

 انـد،   فتحری ـ صـریح در     انـد  مـدعی شـده    هـا بیوها برخیکه  گروه دوم از روایاتی   

  :انداز عبارت

 و از  هر چند حدیث از نظر سند صـحیح یـا موثّـق        :آیه حدیث هفده هزار   ،یکم

دست نویسندگان نامبرده داده که     هنگاه محتوا در ظاهر غیرمعقول است و این بهانه را ب          

 و در نتیجـه   !اسـت  بوده   هآی هزار داراي هفده     قرآن کافیحدیث صحیح   یۀ  پا بگویند بر 

صد چند هزار و که قرآن بیش از شش    در حالی  ؛سوم آیات قرآن فعلی حذف شده است      دو

  :تواند دلیل بر تحریف قرآن باشد ولی همین حدیث، نمی،آیه نیست

 سَـبعَة«  وارد است که جمله    یاین نقد در صورت   ؛  »لفاَعشر« عدم اثبات جمله  . 1

 دررا  »عـشر«ۀ کلمروات یا نساخ سهواً که  درحالی؛ت باشداب کلینی ث نقل به 4» عشرفأل

   : است» آيهالفسَبعَة « شواهد زیر برو متن حدیث بنااند  کردهروایت اضافه 

 »رـعـش«  بدون کلمـه »آيه لف اَ  عشرسبعة«  جملهکافیهاي   در برخی از نسخه   ،اولاً

 انـد و  آورده»عشر« مه حدیث را بدون کل،کاشانیفیض و   که مجلسی  است؛ چنان آمده  

  . اند را در اختیار داشتهکافی ةشد  اصلی یا تصحیحۀگویا آن دو، نسخ

  عبـارت ، این کتاب که با تحقیـق گـسترده، چـاپ شـده     ۀ درآخرین چاپ نسخ   ،ثانیاً

سـبعة « هـا  از نـسخه که در برخـی  شده  آمده و در حاشیه توضیح داده      »آية آلاف سبعة«

                                            
، الكلينـي وتأويلاتـه الباطنيـّه؛ ٣٤٨، ٣٤٧، ٢٩٩، ص١، جصول مذهب الـشّيعةأُ ؛ ١٣٦ ، صالشّيعة والقرآن. ١

 .١٨٣ ، صفلسفة و تاريخ؛ الشّيعة؛ ٣٠٨ص

 .٢٨، باب النوادر، ح، كتاب فضل القرآن٦٣٤، ص٢، جیكاف. ٢

 .سالم صحيح و براساس سند هارون مسلم موثق است بنابر سند هشام بن.٥٢٥، ص١٢، جمرآة  العقول.  ٣

 .آمده است» سبعة الف عشر«ی،  اكبرغفاریدرنسخه به تصحيح عل. ٤

 .٥٢٥، ص٧، جالعقولمرآة .  ٥

 . آيةسبعة آلاف: عن هشام بن سالم: ٩٠٨٩، رقم١٧٨٠، ص٩، ج الوافي.٦
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 و عـدد  رخی دیگـر، آن را دلیـل بـرغلط بـودن نـسخه      چه اینکه ب   ؛است »آلافعـشر

 در صدد شمارش واقعی آیـات  ماینکه اما نهاند،  دانستهعدد تقریبی را هزار آیه   هفت

 نزدیک و مجلسی  سیوطی ،جوزيآمارهاي ابن سو، به  عدد از یک    از این رو این    .باشد

 بـا ، مـتنِ آن  »عـشر « سو، حدیث، خبر واحدي است که با وجود کلمـه      دیگر  و از  است

 و اصل در نبود ایـن     شودو موجب منکَر بودن آن مخالف می      روایات دیگر و اقوال علما      

  .کلمه در متن روایت است

 شده از سوي نساخ و     در متن روایت را قطعاً اضافه     » عشر«واژة   محقق شعرانی    ،ثالثاً

  :گفتهو شمرده  هزار آیه را عدد تقریبی  هفت دانسته و عدداترو

 دیگـر در اغـراض  شـمارش،  اعـداد عـلاوه بـر       روف است که    مع

شـود   گفتـه مـی  وقتـی  که   چنان؛رودکار می  نیز به  )...مانند مبالغه و  (

 ،است، مقصود بیان کثرت تقریبـی اسـت        شانزده هزار    کافیاحادیث  

تـا   هـزار عی، و عدد آیات قـرآن بـین شـش     معین کردن اعداد واق    نه

   .هزار آیه استهفت

العابـدین بعـد از   امام زیـن  « :گویدز این جهت نظیر روایتی است که می       این حدیث ا  

 35  ازالعابدین بعد از پـدرش بـیش   سال اشک ریخت، با اینکه زین    شهادت پدرش چهل  

  .»سال زنده نماند

                                            
 .٢٩، ص٣٥٩٨، رقم٦٧٤، ص٤ج) دارالحديث(، الكافي: ک.ر.  ١

 .٢٤٦، صصيانة القرآن من التحريف.  ٢

  . آيه بنا به روايات مختلف ٦٣٠٦ آيه تا ٦٢٠٠؛ از ١٣٠، صعجائب علوم القرآن.  ٣

 .آيه٦٢١٦: ١٣٤، ص ١، جتقانالإ.  ٤

 . آيه٦٦٦٦: ٥٢٥، ص١٢جمرآة  العقول ، .  ٥

 .٣٤٦، ص٢، جدفاع عن الكافي؛  ٣١٤-٣١٣، صصول مذهبه حول القرآنأُ القفاري في ر ناصرمع الدكتو.  ٦

 .٩٠٨٩، ح١٧٨٠، ص٩، ج الوافي،٨٧، ص١١، جصول الكافيأُ شرح ؛  )دارالحديث (٦٧٥، ص٤، جالكافي. ٧

 .٢٦٤، صصيانة القرآن من التحريف؛ ٣٤٦، ص٢، جدفاع عن الكافي.  ٨
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عـصرانش معـروف    ترین عـالم شـیعی در میـان هـم         دقیقکاشانی که به   فیض ،رابعاً

 ـ هـر ذکـر کـرده اسـت؛      »عـشر«ۀ  لم در دو اثرش حدیث را بدون ک       ،است د در اثـر  چن

اسـت  کرده  آورده و توجیه را »ألـفسبعة عشر«ۀ جملاي دیگر     خهدیگرش براساس نس  

دارد و  اعتـراف  کافیي هااختلاف نسخهمحدث نوري به نیز  .  اشاره خواهد شد   آن به که

  .»عشر«  بدون، است آمده»سبعة ألف«ها نسخه که در برخی ازاین

 درست باشد، »سبعة عـشرألف«ۀ   بر فرض که جمل    : وحی ۀهزار، مجموع ههفد. 2

 ر وحیانی اعـم از قـرآن و غیـر قـرآن       از امو  اي  ههزار، مجموع  هفده    از ممقصود اما 

غیر از  ،            بر اساس آیۀ است؛ زیرا   

 هماننـد  ؛شـد که قرآن محـسوب نمـی   درحالیفرو آمد؛نیز بر پیامبر قرآن اموري دیگر    

نّـک مَيـّت، إ ف؛يـا محمّـد عِـش ماشِـئتَ «:  کـه گفـت    االلهرسـول  سخن جبرئیل به  

!  يـا محمّـد: قـالنّـک مجـزي بـه، ثـمّ إ ف؛نَّک مفارفة، واعمل ماشئتإ أحبَبتَ فمَنوأحبِب 

 آنچه وحی شـده، قـرآن   ۀ پس هم.» النـّاسهُ مِنَ ؤشرف المؤمنِ قيامُ الّليل وعزّه استغنا

  .نیست

ن اعتقـاد داشـت و   آسنت در توجیه آیات رجم که عمـر بـه    همین معنا در منابع اهل    

قتیبه آنهـا را   ابن.قل کرده ولی در قرآن نیست، وجود داردشه آن را ن یآیات رضاع که عا   

 ولی وحـی    ،قرآن نیست  که   ایی براي مواردي  هقرآن، و مثال  از   نه   ،دانددین می از امور   

                                            
 .٢٦٦ ص،همان.  ١

 .یپاورق، ٤٩، ص١ جتفسير الصافي ؛ ٩٠٨٩، ح١٧٨٠، ص٩ج، الوافي.  ٢

 .٥٦٧، ص١، جصول الدّينأُ علم اليقين في .  ٣

 .٢٦٥، صصيانة القرآن من التّحريف.  ٤

 .باب الاعتقادات في مبلغ القرآن، ٦٠ـ ٢٣، ص الاعتقادات؛٥٦٧، ص١، جعلم اليقين في أُصول الدين. ٥

 باب الإيجـاز ،٢١٩، ص١٠ باب في صلاة الليل وج،٢٥٢، ص٢، جدمجمع الزّوائ؛ ٥٦٧، ص١ج ،علم اليقين. ٦

 .٢١٣٨٨، رقم٧٨٢، ص٧، جكنزالعمال؛ ٣٠٦، ص٤ج، المعجم الأوسطفي الموعظة؛ 
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را ... بـع دینـار و  سرقت رجهت حرمت نکاح عمه و خاله و قطع دست دزد به مانند  ست،  ا

پیـامبر وحـی    داند که بر، آیات رجم و رضاع را حکم شرعی می محقق دیگر .شماردمی

    .پذیرد را میسخنهمین نیز حزم  ابن.شد، نه قرآن

 بـه  پیـامبر  آنچه براین است که   ینی   طبق روایت کل   م اما  منظور بنابراین

 ،...دینی یا احکـام شـرعی و       امور مانند   قرآن غیر  اعم از قرآن و    ،عنوان وحی نازل شده   

 که دانـشی اسـت فـوق دانـش        ،تنها تحریف نیست  و این نه  رسد    میهزار مورد   هفده به

  .هاي عاديانسان

سه قسم تقـسیم      به وحی سنت، از نگاه دانشمندان اهل    :سه قسم بودن وحی   . 3

  :گرددمی

  تلاوت آن؛  د بهوحی با لفظ و معناي آن همراه با اعجاز و تعب :قرآن) الف

  تلاوت آن؛ بدون تعبد به معنا  و وحی شدن لفظ:احادیث قدسی) ب

    :آن؛ زیرا قرآن فرمود  وحی شدن معنا بدون لفظ  :احادیث نبوي ) ج

       .     وحی شده  پیامبر  براساس این دیدگاه آنچه بر

 از قـرآن و     اي  ه مجموع ـ مخواهد رسـید و مقـصود امـا        هزار مورد  هفده   بیش از به  

  .استاحادیث قدسی و روایات صحیح نبوي 

اینکـه گروهـی از قـدما و متـأخران      سیوطی با تـصریح بـه   : تکرار نزول آیات  . 4

 هـدف از تکـرار نـزول را یـادآوري،           ند که قرآن مکرّر نازل شده است،      ا گفته صراحت به

برخـی از سـور را نـام    وي  .کننـد شدن آن ذکـر مـی   از فراموش  ترسموعظه، تعظیم و    

 کـافی  منتقـدان   اسـاس همین  بر   .اش و یا پایان آنها، تکرار شده است       برد که همه   می

                                            
 . را آورده استی موارد زياد٨٤ و٦٠، صعتقاداتالإ؛  ٣١٣، صتأويل مختلف الحديث. ١

 .٢٢٦، صفتح المنان في نسخ القرآن. ٢

 .٤٨٠، ص٤ جحكام،صول الأأُ حكام في الأ. ٣

 .٢٢٦، صفتح المناّن في نسخ القرآن. ٤ـ٣سوره نجم، آيات . ٤

 .٤٢، ص٢ جالموسوعة القرآنيةّ،النوع الحادي عشر ما تكرّر نزوله؛ : ٧٢، ص١، جتقانالإ.  ٥
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 را که جبرئیل امین بر زبان        شده  نازل  آیات ۀ مجموع کافیدهند که حدیث    ل نمی احتما

  ! شنیده، گفته باشد؟ االلهجاري کرده و رسول

گیـرد کـه دو ثُلـث قـرآن      سو این نتیجه را مـی     این روایت از یک   اري با استناد به   قف

ویـه در توجیـه روایـت کـه     باب ، میان حدیث کلینی و سخن ابنسوو از دیگر   حذف شده 

وحی نازل شده، قرآن نیست و اگر مجمـوع آنچـه وحـی      عنوان  نچه به  آ ۀهم« گوید  می

 تعـارض   ،»هزار خواهد رسید   هفده    به ،شده اعم از قرآن و غیر قرآن را در نظر بگیریم          

 کـافی  خود این مقایسه میان دو منبـع نادرسـت اسـت؛ زیـرا               ،اولاًکه   درحالی ؛بیندمی

 امـا  ، اسـت مـستند دیث کتاب روایی است و اهتمام مؤلفش با حفظ امانت، گردآوري احا  

و هدفش استخراج مسائل اعتقادي و پالایش و حـل  است کتاب صدوق کتاب اعتقادي    

؛ جمـع احادیـث   هـست روش تفاوت   میان این دو است و طبعاً    اعتقادي تعارض احادیث 

ض  تعـار ۀ قفـاري نقط ـ   ،ثانیاً .امري است و استخراج اعتقادات و پالایش آنها امر دیگر         

 که کلینی مدعی است آنچه نازل شـده قـرآن اسـت،         بیندر این می  کلینی و صدوق را د    

تردیـد   ولی بـا ارائـه راهکـار چهـارم، بـی           ،تعداد اضافی قرآن نیست   گفته  صدوق  ولی  

قرآن از باب غلبه قرآن، بر موارد لفظ  شود و آوردن    تعارض مورد نظر ایشان برطرف می     

  . دیگر است

 موجـود اسـت کـه صـریح در       وهابیـان قبـول    موارد فراوانـی در منـابع مـورد          ،ثالثاَ

ــقفــاري و دیگــران راهو  6،تحریــف اســت علــی  ،قتیبــه ی جــز آنچــه را کــه ابــن حلّ

                                            
 .٢٩٩، ص١، جصول مذهب الشّيعةأُ .  ١

 . باب الاعتقادات في مبلغ القرآن،٦٠ـ ٢٣، صالاعتقادات.  ٢

 .٣٤٨، ص١،ج مذهب الشّيعةصولأُ .  ٣

 .٣٤٨، ص سلامة القرآن من التّحريف. ٤

 ٣٨٤، ص١، جصول مذهب الشيعةأُ .  ٥

 .١٣٧، ص٦، شسراج منير: ک.ر. ٦

 .٣١٣، صتأويل مختلف الحديث. ٧
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 ،آیــات رجـم قــرآن نیــست گفتــه یعنـی  (انــد  ارائــه دادهحـزم و ابــن ضالعــریحـسن 

  !دهند، پیشنهاد می)بلکه وحی در امور دینی است

 کـافی ت، منتقدان   ر از آنچه گذش   با قطع نظ  : میلیون حرف قرآن، بیش از یک   . 5

- از عمـر و او از رسـول  )ق807م(میث هیخیر که اند یاخطاب را دیده بن این روایت عمر 

حـرف، فمَـن قَـرَأهُ ألـفحرف وسـبعة وعـشرون  ألفِ القرآنُ ألفُ « :کند که خدا نَقل می  

هزار 27ون و یک میلی یعنی قرآن    ؛»العينالحورصابراً محُتسباً كان لكل حرفٍ زوجةٌ من

هزار حرف بـیش    سیصد  سنت  اجماع عالمان اهل  که حروف قرآن به    درحالی ؛حرف است 

 حرف از حروف قرآن براساس آنچـه سـیوطی          329هفتصدوسه هزار و     و حدود    نیست

چه پاسـخی   ... قفاري و دکتر  ظهیر،   احسان الهی !  مفقود شده است   ،آن رضایت داده  به

د کلینـی   ن ـگوی که مـی   فکران وي  و هم  الحق انتصار لفبراي این حدیث دارند؟ و آیا مؤ      

اند و آنچه باقی مانده محرّف است، تصریح کرده که دوسوم قرآن را صحابه حذف کرده       

باعـث  ،   خودشـان  روایات  یا اینکه حسن نیت بیش از حد به        ندااین روایت عمر را ندیده    

      مصداق آیه شریفهشده تا 
7
   !؟قرار گیرند 

                                            
 .٢٢٥، صفتح المناّن في نسخ القرآن.  ١

 .٤٨٠، ص٤، جصول الأحكامأُ الإحكام في . ٢

، ٥١٧، ص١، ج كنـزالعمال، بـاب منـه فـضل القـرآن ومـن قـرأهُ ؛١٦٣، ص٧، جدمنبع الفوائـ و مجمع الزوائد.  ٣

، روايت را ناقص ١٤٢٩متأسفانه در چاپ جديد ذوي القربي : ١٩٠، ص١، ج في علوم القرآن تقانالإ؛ ٢٣٠٨ح

 .٦٩٩، ص٨، جالدّرالمنثور ، ترتيب الآيات؛ ٢٨٣، ص١، جمناهل العرفان؛ ١٤١، ص١آورده است، ج

 .١٣٣، صوم القرآنعجائب عل.  ٤

 .٦٩٩، ص٨، جالمنثورالدّر ؛١٣٤، ص١، جتقان في علوم القرآن الإ.٥

 .٤١٨، صانتصار الحق. ٦

  .١٨سوره بقره، آيه  .٧
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رازي  آدمـی  زیادبن د حدیث، بدان جهت که سهل     سن : آیاتی شنیده نشده   .دوم

 نجاشی او را ضعیف و غیـر     .، خالی از مشکل نیست    همراه ندارد  را به  شناسان تأیید رجال 

عیـسی  بـن  محمدن بشهادت احمدو ضعف سهل را برغلو و کذب دلیل معتمد دانسته و    

  .استکه درمجموع سند روایت ضعیف   آورده از قمش بیرون کردنو

تنهـا تحریـف را     تحریف قـرآن نـدارد؛ زیـرا نـه        اما محتواي حدیث هیچ ارتباطی به     

سـائل دسـتور    بـه  مکـه امـا   شاهد بر عدم تحریف است؛ بـراي این        بلکه   ،رساند نمی

اکتفا کنـد   )... كَماَ تَعَلّمـتُماقرؤوا القرآن( قرائت قرآنی که دراختیار مردم است   دهد به  می

إنّـا نـسمع في «: اینکه نقل شـده  اما ،و این خود دلیل برعدم تحریف و نقص قرآن است  

کـلام   نَه،در پرسش سائل استاین عبارت  ، اولاً،»...القرآن ليس هي عِند نا كما نسمعها

برخوردار بـوده  سطح فکري اینکه از چهنظر از  با صرف کلام سائل    تردید بیو  ،  ماما

  . است، براي کسی حجت نیست

  .  واقع شده استم آنچه سائل مطرح کرده، مورد انکار اماثانیاً،

شـک   بوده و بیی ممکن است آنچه را سائل دیده یا شنیده، از مصحف عل    ثالثاً،

 بر اسـاس ایـن      .ه است  تفاوت داشت  ه،با قرآنی که دردست مردم بود      یمصحف عل 

  . عصر ظهور ولیبه را موکول کرده یئت مصحف عل قراماحتمال اما

 ، ایـن اسـت کـه امـام        »يعلّمكـمئكم مـنيفيـسج«  از جملـه   م مقصود امـا   رابعاً،

گـاه ایـن جملـه      قرآن را تعلیم خواهد داد و هیچ   تفسیر  با ه همرا قرائت واقعی  نزما

                                            
 .٢ كتاب فضل القرآن، باب أنَّ القرآن يرفع كما أنزل، ح،٦١٩، ص٢ج ،یاصول كاف. ١

، ٢٦١، ص٣ج ،الاستبصار؛ ٣٤١قم، ر١٦٤، ص الفهرست:ک. ر؛٤٨٨، رقم٤١٧، ص١، جرجال النجّاشي. ٢

 .٩٣٥رقم

 .٥٠٦، ص١٣، جمرآة  العقول. ٣

 .٢٦١، صصول مذهبه حول القرآنأُ مع الدكتور ناصر القفاري في . ٤

 . ٥٦، ص١١ج ،صول الكافيأُ شرح . ٥
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هـاي  ائتهاي مشهور علوم قرآن، بحث قر؛ زیرا یکی از بحثکندنمیدلالت بر تحریف   

شود و روایات زیادي در این  یاد می» سبعة أحـرفیلَ نزول قرآن عَ « مختلف است که به   

ارائه گردیـده و گفتـه شـده     مباحث مفصلی ، و در شرح و تفسیر آن   خصوص نقل شده  

 35 علمـا،  اختلاف با تصریح به )ق671م(  قرطبی. چیست»سبعة أحـرف« که مقصود از 

انـد حـدیث     با اینکه مـدعی     نقل کرده است،    را یدگاهد چهل   ،)ق1371(کوثري  و قول

گانـه   هفـت  هـاي  که البته از نگاه شیعه، قرائت      قرائت متواتر است  قرائت قرآن بر هفت   

آحاد احرف، اخبار سـبعة و روایات ت باشدتواتر ثاب و قرائت قرآن باید به     دنت ندار حجی 

واحـد،   است؛ زیـرا قرائـت بـر حـرف     ناهماهنگ    کاملاً موردسنت در این     اهل روایاتو  

 حرف و برچهار    و قرائت بر سه    حرف رسید  هفت سپس با دخالت میکائیل و جبرائیل به      

   .نقل شده استنیز حرف 

 یالقـرآنَ نَـزَل علـ إنّ :إنّ النـّاسَ يَقُولُـون« :کـه   پرسیده شد  قامام صاد وقتی از   

  .» حَرفٍ واحدٍ من عند الواحدی عَلَ االله، ولكنهّ نَزَلا أعداءكَذَبو« :فرمود، »سبعة أحرف

                                            
عة هذا القرآنَ أنزل علی سَبإنَّ : فرموداهللالخطاب نقل شده كه رسولبناز عمر«: ٦١، ص٥، جالغابةسدأُ . ١

 .١٤١، ص٧، جالتاريخ الكبير؛ »...أحرف

 . ١١٨، صمقالات الكوثري.  ٢

 . به بعد٤١، ص١، جحكام القرآنالجامع لأ. ٣

مقصود از . یبيارا، تأليف ابراهيم الموسوعة القرآنيّه خويي و البيانو تفسير قرطبي  : ک.ر:  اطلاع بيشتریبرا. ٤

 . متداول در علم اصولیمعنا نه متواتر به،تواتر، خبرواحد مسند است

 . شده استیها بررس دراين كتاب مفصّل روايات و ديدگاه.٢٢٢، صالقرآنالبيان في تفسير.  ٥

 .٢٠٦-٢٠٥همان، ص. ٦

ــزالعمال: ک. ر. ٧ ــاب،٥٧-٤٩، ص٢، جكن ــق الب ــامس في لواح ــصل الخ ــرآن ؛... الف ــام الق ــامع لاحك ، ١، جالج

 .٤١ص

 .١٣باب النوّادر، ح كتاب فضل القرآن، ،٦٣٠، ص٢، جیكاف. ٨
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  .داند میات روجهت  را ازدرحدیث دیگر اختلاف

تردیـد  آن، اگر اصرار بورزیم این روایت دلالت برتحریـف قـرآن دارد، بـی     گذشته از 

  . شیعه نه،د غیر شیعه ثابت خواهد کردوقوع تحریف را نز

 ـ  ،اولاً ،این حدیث :سلمه حدیث ابن  .سوم و از جهـت   سی ضـعیف از نظـر مجل

تنها اشاره  ه روشن است و روایت ن     بررسی حدیث قبلی، کاملاً    ه به محتوا با توج   دلالت و 

  .استکرده ج را تأیید و امضا ی قرائت رام بلکه اما،تحریف ندارد به

 آن دو را از   انـد و امـام    دو کـوفی    هر 7سلمهابی و سالم    6سلیمان، محمد بن  ثانیاً

رساند که آن دو احتمالاً قرآن را بـر اسـاس           دارد و این می   وفه باز می  اهل ک  قرائت غیر 

انـد و بـا ایـن       کـرده  که مشتمل بر تفسیر و تأویل بوده، تفـسیر مـی           مصحف علی 

تحریـف  کـار رفتـه باشـد روایـات ربطـی بـه      بـه » تفسیر«مفهوم ، به»قرائت«که  فرض

إقـرؤوا كَـماَ «: ایت دوم آمده شاهد این مدعا ذیل احادیث است که در رو        . نخواهند داشت 

  يقوم القـائمیحتّ ... فَّ عن هذه القراءةكُ «، و جمله    »يعلّمكمتعلّمتُم فسيجيئُكم مَن

هیاالله عزّوجلّ عَلَ قَرَأَ كتاب   در نقـل سـوم آمـده و بیـانگر آن اسـت کـه امـام        » ... حَدِّ

  .    با ظهورش تفسیر واقعی قرآن را بیان خواهد کردزمان

                                            
 .١٢همان، ح. ١

 .٣٨٠، ص٢، جدفاع عن الكافي.  ٢

 .٢٣ كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح،٦٣٣، ص٢، جیكاف.  ٣

 .٥٢٣، ص١٢، جالعقولمرآة .  ٤

 .٣٤٠، ص٢، جدفاع عن الكافي. ٥

به »  البصري« سليمان بصري، كه احتمالا ن بمحمد«: ١٠٨٧٢ به بعد، رقم١٢٦، ص١٦، جمعجم رجال الحديث. ٦

 .»اشتباه شده است» النصري«

 .داشتنداسد در كوفه سكونت یاسد بود و بنی غلام بنی و.٤٩٥٦، رقم ٢٢ و١٧، ص٨همان، ج. ٥
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 امـا  با اینکه سـند حـدیث مجهـول اسـت،         :ثلاث بودن قرآن  دیث اَ  ح .چهارم

القـرآن أربعـة  نَـزَل«  کـه فرمـوده  رجعف ـ دیگـر از ابـی   روایتحدیث و    این   مضمون

 غـرض  ،اولاً بلکـه  ،تحریـف نـدارد     بـه  ی ربط ـ و ایـن حـدیث     واضح است    ،»...اربـاع

 ولایـت و بیـزاري از      اقرار بـه    خبر دادن از واقع، همراه با تحریک به        امیرالمؤمنین

تقـسیم،    منظـور از ض الهـی اسـت و قطعـاً   یسنن و فـرا    عمل به  دشمنان آن و اندرز و    

تفـاوت خواهـد   ها م قسمتياجزاست که گاهی از نظر اعتبار، اجزا  قسمت کردن کل به   

   . با هم مساوي باشندشد و لازم نیست اجزا

دي، اخلاقـی و احکـام قـسمت        اعتقا  به ي،اعتبار گونه که آیات قرآن به    همان ،ثانیاً

سـفَري، نهـاري و لیلـی، صـیفی و          مکّی و مدنی، حضَري و     لحاظ دیگر به    به ،دنشومی

 ـگرتقسیم مـی ... ارضی و سماوي وشتایی،   اعتبـار    آیـات را بـه   نیـز  ایـن روایـات  .ددن

 وصـیا  و اکه ثُلث یا ربع آیات در فضیلت اولیـا اند  کردهاثلاث و ارباع تقسیم      به نیمضام

 بـاب    در هـا آن و ثلُث و یا ربع       )آمده باشد دشمنان آنها فرو    در وصف   و   (و عترت پیامبر  

    ....حلال و حرام و

در  . اسـت دالّ بر تحریف هاي نخست دارد و نَه    منافات با تقسیم   چنین تقسیمی نه  

 سُـننٌ رُبع حَلالٌ، و رُبع حـرامٌ و ربـع« :شدهچهار ربع تقسیم   حدیث دیگر آیات قرآن به    

                                            
 .٢، ح٦٢٧، ص٢، جیكاف. ١

 .٥١٧، ص١٢، جمرآة  العقول. ٢

 .٤، ح٦٢٨، ص٢، جیكاف. ٣

ابـواب فـضائل قـرآن، بـاب متـي نـزل ، ١٧٦٨، ص)٥ج(٩مجلـد ، الـوافي؛ ٨٢، ص١١، جصول الكافيأُ شرح . ٤

 .٩٠٧٥-٣القرآن و فيمَ نزل، ح

 .٤٩-١٩، ص١، ج في علوم القرآنتقانالإ. ٥

 .٢٦٣، صصول مذهبه حول القرآنأُ مع الدّكتور ناصر القفاري في . ٦
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 :سه ثُلـث اسـت   شک این تقسیمات همانند تقسیم نماز به بی .»...بع خبرحكامٌ و رُ أو 

لاة ثلاثةُ أثلاثأ: وفي الحديث« جود ثلثٌ : نّ الصَّ كوع ثلثٌ والسُّ   .»الطَّهور ثُلثٌ، الرُّ

 عامر از علـی بن یاسإ .خوردچشم می سنت نیز چنین تقسیماتی به     درمنابع اهل  ،ثالثاً

نَّـک إن بقيـتَ إيـا أخاعَـکّ « :گفـت مـن  بـه  حضرت آن کند که نقل می  بطالیاببن

وجل، وصنفٌ للدّنيا، و صنفٌ للجـدال، فـان : القرآنَ ثلاثةُ أصنافٍ أُ فستقر  صِنفٌِ اللهِ عَزَّ

وجـل، فَافعَـل  أن تكون ممن يقرأهُ استطعتَ  لَ اُنـزِ « :آورد مـی گـزارش دیگـر   در.»الله عَزَّ

   .»وترغيبٌ و ترهيبٌ وجَدَلٌ وقصصٌ ومَثلٌ  بعةِ أحرف؛ آمرٌ، زاجرٌ، سَ یالقرآنُ عَلَ 

 . که تبیین و بـسط معـارف قـرآن اسـت    ،تنها تحریف نیستگونه روایات نهاینپس  

آورده تـا کلینـی را       خـشم  القفاري را به   ناصر ظهیر و تنها چیزي که امثال احسان الهی     

ناثُلثٌ فينـا وفي«ۀ ن بخوانند، جملو خارج از دیکنند تحریف  اعتقاد به  متهم به   یـا  »عَـدُوِّ

نا« از  بیـت و جایگاه رفیع اهل چون از  است واین دو روایت  در »رُبع فينا و رُبع في عَـدُوِّ

جمله آتشِ درون آنها را    اند، این مطلعتالبیاهل وضع برخی سران صحابه نسبت به     

 توفـاي م( حـسکانی التّنزیـل  هدشـوا  است و شاید این نویسندگان کتـاب   ساخته ورشعله

 ـاند که چگونه از عالمِ زمانِ خود     را ندیده  )پنجمقرن گـروه  عـالمی کـه    ؛منـد اسـت  هگل

 کشاند و بـه اغوا می بیت به و او جمعیت را در مورد اهل     بودند گرفته زیادي اطراف او را   

 ـأحدي از مفسران نگفته« :فتگ ی میو حتّکرد   میقص وارد   پدران آنها ن    ةکـه سـور   دان

نـازل شـده اسـت و از آن         بیـت اهـل  أتی و یا غیرآن از قرآن، در مورد علـی و          هل

                                            
 .٣، ح٦٢٧، ص٢، جیكاف. ١

 .٢٩١، ص٤ج؛ ٤٧٧، ص١،  جتفسير الثعالبي. ٢

 .٤١٩٢رآن فصل في حقوق القرآن، ح، باب في الق٣٤١، ص٢، جالعمالكنز. ٣

 .٣٠٩٦ ح، كتاب التفسير تحت عنوان الاكمال،٥٥همان، ص. ٤

 .، باب النوادر٣و٢ح  ،٦٢٧، ص٢، جیكاف.  ٥
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 دردآور این عـالم     ۀ همین صحن  .»کرد را انکار ن   هاي او  حرف  کسی نفرجمعیت جز یک  

 بنویـسد  بیتاهلدفاع از  خود را در نزیلالتّ شواهدکه کتابساخت عامل را مصمم   

 وي .کنـد آوري   جمـع ،شأن آنان نازل یا تفـسیر شـده        که در  قرآن را    هها آی دهو درآن   

بـارة  کـه در کنـد   را بازگو میفردي آمارگونه مناقب منحصر بهدر ضمن چند روایت ابتدا  

   3.احدي از صحابه و اهل زمانش و امت اسلام وجود ندارد

 ـرا از تعداد آیاتی    ،   از روایات  اي  پاره وي همچنین براساس    یکه در خصوص عل

  از مجاهـد .شـمارد ریک با علی نیست بر مـی کسی شاین زمینه  فرستاده شده و در      فرو

 نقل لیلیابی بن حمن از عبدالرّ.»حـدٌ أنَزَلَت في عَليٍِّ سَبعُون آية لم يُشركه فيها « :نقل شده 

االله مـا يـشركه فيهـا أحـدٌ مـن هـذه لقـد نَزَلَـت في عَـليٍِّ ثمانـون آيـة صَـفواً في كتـاب«: است

، » عَـليٌِّ رأسـهالاّ إاالله آيـةً في القـرآن مـا أنـزل« :گویـد  بلکه بـالاتر مجاهـد مـی     ،»مّـةالأ

 :االله آيةما أنزل« :گویدس میعبا ابن    ) بار ذکر شده90که حدود  ( 

 .»بـالخير لاّ إلِيّاً ولم يـذكرعَ  االله أصـحاب محمّـدإلاّ كان عَليٌِّ أميرها وشريفها، ولقد عاتب

 یکهزار و ،»...فـصيلالتّ القرآن عليما نزل فيهم منذكر«سنت، تحت عنوان این عالم اهل  

 ـاهل شمارد که درمدح علی و    مورد را می   163   یـا مظهـر     و یـا تفـسیر   نـازل   تالبی

، کـاري شـبیه حـسکانی       )ق483م(شافعیی  مغازلابن.  آیات محسوب شده است    داقمص

                                            
 .با تلخيص وتصرّف، ٢٠-١٩، ص١، جشواهد التنّزيل.  ١

 .٢١-٢٠همان، ص. ٢

 .مقدمه اين كتاب: ک. ر:همچنين ، و٩، ح٢٧ص؛ ٥ و٤، ح٢٤ص؛ ١، ح٢٢، ص١، جشواهد التنزيل: ک.ر. ٣

 .٥١-٥٠، الفصل الخامس، ح٥٢همان، ص.  ٤

 .٥٥، ح٥٥همان، ص. ٥

 .٥٢، ح٥٣همان، ص. ٦

 . فصل سادسی، ابتدا٦٣همان، ص. ٧

 .٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، ح٧١-٦٤همان، ص.  ٨
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ــام داده  ــدودو انج ــات 460 ح ــات و روای ــورد از آی ــوط  م ــضرت   مرب ــه ح ــب  وی عل

همـین  با   الموده ینابیع قندوزي حنفی درکتاب     .کرده است  گردآوري    را تالبی اهل

 بنابراین خشم ایـن نویـسندگان   .استپرداخته  بیتحقوق اهل فضایل و به  هدف  

  .بیجاست

 ـ      :بزنطی نصرابیابن حدیث   .پنجم  ،ر تحریـف شـمرده   که خالدي آن را دال ب

 بـا توجـه بـه   و محتواي روایت نقاط ابهامی وجـود دارد    و در مرسل استسندلحاظ   به

 .شـود روشـن مـی  ابهـامش  آورد تـا حـدودي   روایتی که کشّی در شرح حال بزنطی می       

  :گویدبزنطی می

 ـ   ن ارا ملاقـات کـنم، مـأمور    نالحـس ووقتی خواستم امـام اب

 که درهمان دسـتگیري بـه    ( کردندرا دستگیر  مهارون الرشّید اما  

مصحفی براي من فرستاد و من آن را بازکردم         م  و اما ) شهادت رسید 

از طریـق  یافتم و همزمان تر از قرآن معمولی  و سوره بینه را طولانی    

  .من رسید که در آن طین و مهر قرار داشت  بهاي همسافري بست

 آنچـه سـبب     ،اولاً: کـه  آیدست می د این نتیجه به   حدیثدادن این دو  م قرار ه ازکنار

 ماست که امابوده  نفر از مردان قریش      طولانی شدن سوره بینه بوده، اسامی هفتاد      

همـان   بـه   و  ایجـادگردد  اي  هفتن ـدست مأموران هارون بیفتد و      بهنامشان  راس داشته   ه

                                            
 .مقدمه، ٥٥، صبي طالبأمام علي بن مناقب الإ. ١

در البيـت از مناقـب اهـلیالقرآن، مـوارد زيـادور ناصرالقفاري في اصول مذهبه حول مع الدكتدر كتاب . ٢

 .بردی، نام ماند بيت قلم زدهل اهليفضا كه در  راصد عالم و نويسندهآيات  را ذكر و يک

 .١٦، ح٦٣١، ص٢، جیكاف. ٣

 .٣٠٥-٣٠٤، ص...الكليني و تأويلاته الباطنيّه. ٤

 .٥٢١، ص١٢، جمرآة  العقول.  ٥

 .١١٠١، رقم٨٥٣، ص١، ج)رجال كشيّ (الرّجالختيار معرفةأ. ٦
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 سـتور   هرچند وي از د،)فيهلاتنظر( آن مصحف منع کردنطی را از نگاه کردن بهزَجهت ب

   .گرفت چون او را امین ندانست، امانتش را باز پس ماما وکرد امام سر پیچی 

با تردید اسامی بزرگانی از قریش بوده که درحال کفر و یا             اسامی مورد نظر بی    ،ثانیاً

 ـ      اند و همین اسامی به    باطن کافر مرده  با  ظاهر مسلمان و      ۀعنـوان شـرح و تفـسیر جمل

   ...2  ض  فی . مصحف مورد نظر، مکتوب بوده است      ه در حاشی

 دانـسته کـه از طریـق     ]...   [ ۀکاشانی این اسامی را تفسیر جمل     

که در صفحات گذشته اشـاره    چنان؛ قرآن باشديکه از اجزا این ه ن ،وحی اخذ شده است   

ع ابهام و تفسیر آیات مشکل، امر معمـول بـوده     نویسی براي توضیح و رف     شد که حاشیه  

آن  کـه اگـر   انـد هکـرد سنت مطالب زیادي نقل  منابع اهل،است و در مورد همین سوره    

  5.تفسیر و شرح آن ندانیم، باید تحریف محسوب گرددمطالب را 

کـه  اسـت   دید، همـان مـصحفی       نالحسواب  آنچه بزنطی در مصحف امام     ،ثالثاً

 ولـی آنهـا   ،عرضـه داشـت  ...  عمر و،کرد و آن را بر ابوبکر   آوري  جمع نامیرالمؤمنی

و بـا مـصحف     بـوده   موجود  تردید همان مصحف نزد امامان معصوم      بی 6.نپذیرفتند

  . داشته استیهای مشهور تفاوت

                                            
 .٢٦٣ -٢٦٢، صصيانة القرآن من التحريف. ١

 . ١سوره بينه، آيه. 2

 .٢٦٣، صصيانة القرآن من التحريف. ٣

 مــن صـيانة القــرآن؛ ٩٠٨٨، ح...، ابــواب القـرآن و فــضله، بــاب اخـتلاف القــراءات ١٧٨١، ص٩، جالـوافي. ٤

 .٢٦٣ ص ،التحريف

 . »وهابيان وتحريف درقرآن«مقاله  ،١٤٨-١٤٤ص، ٦ش، سراج منير: ک.ر. ٥

 . »المؤمنين حقيقت يا توهّممصحف امام امير«، مقاله ١٠٩ ص،٤، ش سراج منير:ک.ر:  اطلاع بيشتریبرا. ٦

 .٨٢، ص١١، جشرح اصول الكافي.  ٧
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 سـند بـه    داراي سـه  ایـن رسـاله      :یالحسن موس  امام ابی  ۀ رسال .ششم

 در مجمـوع سـند روایـت         کـه  ف اسـت   و ضـعی   ،ن و همانند صحیح   س ضعیف، ح  ترتیبِ

از   اما متن روایت دلالت بر تحریف باطل ندارد، بلکه مراد امام           شود،  شمرده می صحیح  

و  است » آخـری معنیالكلمة عن معناها و حرفها إل تغيير« تغییر لغوي یعنی  » تحریف«

  : وجود داردا براین معنيشواهد

یان کلمات معصوم تعـارض  مشاهد اول اینکه    :مرکلام معصو هماهنگی د . 1

 :شود، آنجا کـه فرمـود  دیده می رباق  امامۀ همین معنا در رسال  .ت وجود ندارد  و تهاف 

ــ...« ــان مِ ــامُ وك ــاب أن أق ــذهم الكت ــه وحَ ن نَب ــه ولا رَّ وا حُرُوف ــم يَروون ــدودَه، فه ــوا حُ ف

 ـدر  صریح است در اینکه م و این بیان اما    ،»...يَرعَونـه ادي قرآن تحریف باطل یعنی زی

کـه ابـوزهره در پاسـخ       نـان  چ ؛حرف صورت نگرفته اسـت      یک هانداز به حتیو نقیصه   

  سـعد ۀرسال(  از این روایت او،کاشانی مبنی بر عدم تحریف قرآن و دلایل   دیدگاه فیض 

 ةنویـسند  تنهـا دلیلـی کـه ایـن       : گویـد   فهمـد و مـی    عدم تحریف باطـل را مـی      ) الخیر

 ؛آورد، همـین رسـاله اسـت      تحریف مـی  کلینی به  عدم اعتقاد اثبات  براي  ) فیض(شیعی

یـف  تحربر عدم اعتقـاد او بـه   کافی کلینی دلیلبه واسطه هرچند وي نقل این رساله را  

 کلینـی اعتقـاد     ،اولاً ،هـاي گذشـته ثابـت شـد       بحـث گونـه کـه در     ولی همان  ،داندنمی

                                            
 .٩٥، ح١٢٤، ص٨ج، روضة الكافي.  ١

 .٢٩٥، ص٢٥ ج ،مرآة  العقول. ٢

 .٣٣٦، ص٢ جدفاع عن الكافي،. ٣

 ).الخيرالي سعدجعفربي ارسالة(١٧، ح٥٣، ص٨ج، روضة الكافي. ٤

 .٣٣٦، ص٢،جدفاع عن الكافي. ٥

 را الخـيرسـعد عدم تحريـف، رسـاله یها از دليلی يك.٥٦٦، ص١، جعلم اليقين؛ ٤٦، ص١، جتفسير الصافي. ٦

 .كندیذكر م

 .٣٢٤، ص... حياته وعصره و؛مام الصادقالإ. ٧
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شـود راوي آن    می نقل روایتی که ظهور در تحریف دارد، دلیل ن         ،ثانیاً. تحریف نداشت  به

 ماننـد   بایـد اکثـر بزرگـان   ، باشـد اي   ملازمه  باشد و اگر چنین     محتواي آن  نیز معتقد به  

ها روایت دال برتحریف را در      ؛ زیرا آنان ده   بدانیمتحریف   معتقد به را  ... بخاري، مسلم و  

   .اند کردهنقل انهایش کتاب

نقل  رجعفبنیموس غیاث از امام  بن  حفص : از قرآن  ممتأثّر شدن اما  . 2

:کند که فرمودمی

إقـرأ وَأرق، : القُـرآنِ يُقـالُ لَـهآياتِ  قَدریفإنّ درجاتِ الجَنةِّ عَلَ ...

 نفـسه مِـن یل خوفاً عَ  ُفما رأيتُ أحَداً أشدَّ :  يَرقي، قال حفصفيقرأ ثم

ذا إولا أرجأ النّاس منه، و كانت قرائته حُزنـاً، فـ ر بن جعفیموسَ 

.بُ إنساناً اطِ قَرَأ فكأنّه يخَُ 

  که هنگام تلاوت چنین تحت تـأثیر    غیاث با چشم خود امام را دیده      که حفص بن  این

مفهـوم باطـل آن     قرآن را محرّف بـه  م است که اما   یگواه روشن قرآن قرار گرفته، خود     

قرائـت  «،  »انـدازه آیـات قـرآن     درجات بهـشت بـه    « هاي ویژگی لّا و ا  ،دانسته است نمی

جـان قـاري   از روح و عمـق  برخاسـته   ، که همه    »نفوذ در مخاطب  « و» أثّرتزون و م  حم

  .تغییر یافته ناشی گردداست، معقول نیست از قرآن 

رساله را در زنـدان و شـاید در         م  نص روایت، اما  به :تالبیتضییع حق اهل  . 3

تحریـف   امام را زندانی کرده،      حاکم جور  که  همین.  نوشته است  شاهکبن حبس سندي 

 ...ه شریفمعناي آیه             .. .2
ها آیه و ده  

البیت بود  جز اینکه مصداق اهل    رجعفبنموسی! نیست؟تبی دیگر، درمورد اهل  

، در نتیجـه مقـصود از تحریـف    . جرمـی نداشـت   داشت،  مانندي  و فضایل و کمالات بی    

   .الفاظ ره د ن،قرآن استدگرگونی در معنا و عمل به

                                            
 .١٠، كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ح٦٠٦، ص٢، جفیكا. ١

 . ٢٣سوره شوری، آيه . ٢
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 بندي جمع  

تحریـف از سـوي برخـی     بـه اعتقاد   متهم شدن کلینی به    هشد ک  اینبحث   دستاورد

منصفانه بلکـه ظالمانـه   غیر برخی دیگر القفاري و ناصر، ظهیرالهیچون احسان وهابیان  

   ،ندرساکه ادعا شده تحریف را می نقل روایاتیصرف است و 

 و در صـورت چنـین     معتقـد باشـد   نیـز    نهـا مـضمون آ  شود راوي بـه    دلیل نمی  ،اولاً

ایـن   اي، بخاري، مسلم و دیگر بزرگان مورد قبول وهـابی نیـز بایـد اعتقـاد بـه        ملازمه

   .ملازمۀ باطل داشته باشند

تفصیل مـورد بررسـی قـرار گرفـت، بـا      هایی از روایات مورد بحث که به نمونه ،ثانیاً

معنوي یا تبیـین مـصادیق آیـات         تنزیل بیانی یا    تأویل یا   نظر از اسناد آنها، تفسیر    ع  قط

هایی در منابع خود آنان نیز نقل شـده اسـت و    که چنین گزارش    ؛ چنان تحریف  نه ،است

  . اندهمین راه حل را ارائه داده

عه نقـل  نحوي در زمینه تفسیر و تأویل قرآن در منابع شـی       احادیثی که به   همۀ ،ثالثاً

یا تأویل قرآنی و متن قرآن است یـا تأویـل بیـانی؛ یعنـی        : شده، از دوحال خارج نیست    

تردیـد روایـاتی کـه    با ایـن وصـف بـی   . وحیِ منزل و جزء امور دین است نه متن قرآن    

  . گیردجاي می دوم است، در گروه »عَليٍِّ في« همانندهاي اضافی داراي جمله

 تکلیف روایـات دیگـر      ،احادیثاشکالات وارد شده بر     بررسی و پاسخ به     با   سرانجام

 کـدام دالّ   کـه هـیچ    شـود مـی روشـن   بداننـد،    تحریف    مضمون آنها را   استکه ممکن   

  .خواهد بودنکریم  قرآنبرتحریف
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 کتابنامه 

محمـد سـالم : جلال الدّين عبدالرّحمن سيوطی،  ضـبط و تـصحيح  و اسـتخراج آيـات :تقان في علوم القرآنالإ .١

 .ق١٤٢٩القربی، چاپ دوم، ذوی: مهاشم، ق

 . تادارالكتب العلميّة، بی: ، بيروتحزم آندلسيبن ابي محمد علي:حكامصول الأأحكام في الإ .٢

 .ق١٤٠٤، تلبيا مؤسسة آل:، قمیطوسشيخ : ختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشيأ .٣

چـاپ ،  دارالاضـواء:خرسان، بـيروت سيد حسن :تحقيق، شيخ طوسی :خبارالاستبصار فيما اختلف من الأ .٤

 .ق١٤٠٦سوم، 

فـاعي، ريخ عـادل احمـد  شـ: تـصحيحاثـير،بـنجـزري ا  عزّالدين علي بن محمـد:في معرفة الصّحابة الغابةسدأ .٥

  .ق١٤١٧چاپ اول،  داراحياء الترّاث، :بيروت

 .تابي ، الجيزة، دارالرّضا،عبداالله قفاري بن ناصر:  عَرضٌ و نقدٌ ةعشريّ  ة الاثنيماميّ يعة الإصول مذهب الشّ أ .٦

 .ق١٤٢٨، دوم  چاپدارالكتاب الإسلامي،  مؤسسة:،  قمة محمود ابوري: السّنة المحمّديةیضواء علأ .٧

: تحقيـق، بابويه حسين بنعلي بنن بجعفرمحمدصدوق، ابو  الشيخ:)٥، جمصنّفات الشّيخ المفيد( الاعتقادات .٨

 .ق١٤١٣، اول  الشّيخ المفيد، چاپ المؤتمر العالمي لالفية:عصام عبدالسيدّ، قم

 .تابي، علي مخيمرمطبعة احمد، جایب ،ةمحمد ابوزهر:  حياته وعصره، آرائه الفقهية؛مام الصادقالإ .٩

 .ق١٤١٨، اولچاپ  دارطيبة،:علي محمد، رياض مجدي محمد:يعةالحق مناظرة علمية مع بعض الشّ  نتصارإ .١٠

 .تانا وبيجا، بيبي تليدي، عبدالقادر عبداالله بن:وّ عتدال والغليعة بين الإة والشّ نّ السّ أهل .١١

ترجمــه ســيد  ؛ق١٤٠١، ، چــاپ هــشتمانوارالهــدی: ، ايــرانيی ســيد ابوالقاســم خــو:البيــان في تفــسيرالقرآن .١٢

  .ش١٣٨٣،  دارالثقلين: قمجعفرحسيني،

 .تایب،  دارالفكر:، بيروتيابراهيم بخار بن اسماعيل بن دممح: اريخ الكبيرالتّ  .١٣

 .ق١٤١١ ،الجليل دار:ار، بيروت  محمد زهري نجّ :مسلم، تصحيح وضبطبن  عبداالله:تلف الحديثمخل تأوي .١٤

 .ق١٤١٠، اول  چاپ دارالقرآن الكريم، :ميلاني، قم  سيد علي:التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف .١٥

 عرفـان العـشّا حـسّونة، : سـيوطي، تحقيـقالـدين عبـدالرّحمنجـلال :واوياوي في شرح تقريب النـّتدريب الرّ  .١٦

 .ق١٤٢٠،  دارالفكر:بيروت

 وزارت معـارف حكومـت هنـد، :ذهبـي، تـصحيح از نـسخه خطـي قـديم محمـدالدين شمس:تذكرة الحفاظ .١٧

 .تابي،  التراث العربي درإحياء:وتيرب



  

 

75  

م �
�ھا ن و ا

�یا و�
 

��� اره 
ی �ب

ک���
 �

ف
آن ��  

 

 چـاپشر، لنّ ل ن دارعماّ :ن، عماّ یحوّ سعيد: همحمد بنداري،  مقدم :ئمة والمفهوم الفارسيلأمفهوم ا ينالتشّيّع ب .١٨

  .ق١٤٠٨، اول

 :، تحقيقیمالك مخلوف ثعالبيبن محمدبن  عبدالرّحمن: القرآن الجواهر الحسان في تفسيری المسمّ یعالبتفسير الثّ  .١٩

 .ق١٤١٨، اولچاپ داراحياء التراث، :، بيروت...معوض و محمدیشيخ عل -سنةعبدالفتاح ابو

 دارالمرتضی :الشيخ حسين اعلمي، مشهد: مقدمه ح ، تعليقه و محسن فيض كاشاني، تصحيملاّ  :الصّافيتفسير .٢٠

 .تابي، اولللنشرّ، چاپ

 مؤسـسة دارالكتـاب، : سيد طيب موسوي جزائري، قم:، تصحيح وتعليقيابراهيم قمبن علي: القميتفسير .٢١

 .ق١٤٠٤ ،چاپ سوم

 سـيد حـسن :وتعليـقتحقيـق ، حـسن بـن محمـدشـيخ طوسـی : حكـام في شرح المقنعـة للـشيخ المفيـدتهذيب الأ .٢٢

 .ق١٤٠٦ ،سومچاپ ، دارالاضواء:خرسان، بيروت

،  داراحيـاء الـتراث العـربي: بـيروت،یقرطبـاحمد انصاري بن محمد :)تفسيرالقرطبي( نآحكام القرالجامع الأ .٢٣

 .تا بي

 :خطيـب، اردن الـدّين محـب:عـشريّةیماميّـة الاثنـلأسـس التـي قـام عليهـا ديـن الـشّيعة الإلالخطوط العريضة  .٢٤

 .تایب، ندارعماّ 

بـا فهـارس   وحواشـیآيات و تخريج  ،عبدالرّحمن جلال الدّين سيوطي، تصحيح :المأثورالمنثور في تفسيرالدرّ  .٢٥

 . ق١٤١٤، النشرّ للطباعة و  دارالفكر:دارالفكر، بيروتاشراف 

 .ق١٤١٥، ولا  مركز الغدير للدّراسات الاسلاميةّ، چاپ:قمعميدي، هاشم حبيب   ثامر:دفاع عن الكافي .٢٦

 .تابي،  دارالأضواء:بيروت راني،تهآقا بزرگ  :ريعة في تصانيف الشّيعةالذّ  .٢٧

 . ق١٢٧٢چاپ حجری،  شهيد اول، :ذكری الشيعه في أحكام الشريعة .٢٨

 .ق١٣٨٠،  منشورات المكتبة الحيدرية: نجف،حسن بن ابوجعفر محمد شيخ طوسی :رجال الطوسي .٢٩

ی، رضـ  منـشورات:العلـوم، قـمصـادق بحـر محمـد : تـصحيح ،يوسـف حـليّ بـن حسن :رجال العلامة الحليّ  .٣٠

 .ق١٤٠٢

  چـاپ دارالأضـواء،:ني، بـيروتي محمـد جـواد نـائ:، تحقيـقاسدی كوفي  نجاشيعلي بن احمد :جاشيرجال النّ  .٣١

 . ق١٤٠٨، اول

 التراث ياء دارإح: بيروت،لوسيسيد شهاب الدّين محمود آ :والسّبع المثاني القرآن العظيمروح المعاني في تفسير .٣٢

  .تابي، العربي
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ــماء .٣٣ ــات في أحــوال العل ــاقر:  والــساداتروضــات الجن ــيرزا محمــد ب ــساريموســوي م ــداالله ،  خوان ــق اس  تحقي

 .تا بيو نابي اسماعيليان، تهران،

 دارالكتـب العلميـة، :رانتهـغفـاري،  محمدبن يعقوب كليني، تصحيح وتعليق عـلي اكـبر: وضة من الكافيالرّ  .٣٤

 .ش١٣٦٥چاپ چهارم، 

،  مـشعر:، تهـران...االله محمـدي فـتح:يعة الاماميّـة الـشّ یسلامة القـرآن مـن التحريـف و تفنيـد الافـتراءات علـ .٣٥

 .ق١٣٨٢

معروف حنفی عُبيداالله بن عبداالله بن احمد  :تالبيالآيات النازلة في أهلالتنّزيل لقواعد التفضيل فيشواهد .٣٦

ؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسـلامي،  م:رانتهمحمودي،   محمد باقر:تحقيق، به حسكانی

 .ق١٤١١، اولچاپ

 .تایب،  مكتبة بيت السلام،رياض عربستان:  محل توزيع:، لاهورپاكستان ظهيری احسان اله:نةّيعة والسّ الشّ  .٣٧

 . تایب،  عربستان،ياضر:  ترجمان السنةّ، محل توزيعه ادار: ظهير، لاهورپاكستانی احسان اله:يعة والقرآنالشّ  .٣٨

 .ق١٤١٤، اول چاپ مكتبة مدبولي، :ه احمد كمال شعث،  قاهر:  فلسفه وتاريخ؛يعةالشّ  .٣٩

: فهـارس تهيـه اسـماعيل بخـاري، ضـبط، تـرقيم، شرح الفـاظ، تخـريج احاديـث وبن محمد: صحيح البخاري .٤٠

 .ق١٤١٤ ، اليمامة للطباعة، چاپ پنجم- دارابن كثير: دمشق-مصطفی ديب البغُا، بيروت

چـاپ الاسـلامية،  الـدار: بيروت بهبودی،محمد باقر:  الكلينيصحيح الكافي اختياره من كتاب الكافي للشيخ .٤١

 .ق١٤٠١ ،اول

 ،محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق وتصحيح،یابورشالحجاج نيبن مسلم:المسمّی الجامع الصحيح صحيح مسلم .٤٢

  .ق١٣٩٨، الفكر، چاپ دوم دار:بيروت

 نـشر الاسـلامی ه مؤسس:قم اسلامي،  تحقيق مؤسسة النشرّ معرفت،یمحمد هاد: حريف من التّ صيانة القرآن .٤٣

 .ق١٤٢٨، ، چاپ سوموابسته به جامعه مدرسين

للاعلام العربي،   الزّهراء:عبدالفتّاح عاشور، قاهره:  تحقيق، مقدمه وتعليقجوزي، ابن: عجائب علوم القرآن .٤٤

  .ق١٤٠٧، چاپ اول

 .ق١٤٠٠ انتشارات بيدار،:، قممرتضيبن محمدملاّ محسن فيض  : ل الدينعلم اليقين في اصو .٤٥

 داراحياء :المنان، بيروت عبدحسان: ، تصحيحعسقلانی احمدبن علیحجر  ابن :بشرح البخاري فتح الباري .٤٦

 العلميـّة،  دارالكتـب:باز، بـيروتمحمدفؤاد عبدالباقي و عبدالعزيز بن:  همان، تحقيق وتعليق؛تایب ، العربياثالترّ 

 . ق١٤١٠، چاپ اول

 .م١٩٧٣، چاپ اول،  مكتبة الخانجي:عريض، مصرحسنعلي: فتح المنّان في نسخ القرآن .٤٧
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 دار : ، بيروت... محمد ابراهيم نصرو: تحقيق،محمد علي بنابن حزم اندلسی  : والنحلالفصل في الملل والاهواء .٤٨

  .ق١٤٠٥، الجليل

،  چاپخانه دانشگاه مشهد:كوشش محمود راميار، مشهده ب ،نابوجعفر محمدبن حسشيخ طوسی  :الفهرست .٤٩

 . ق١٣٥١

: ق؛ تهــران١٤٠٥دارالأضــواء، : علــی اكــبر غفّــاری، بــيروت:  محمــد بــن يعقــوب كلينــی، تــصحيح:الكــافي .٥٠

 . ش١٣٦٥دارالكتب الاسلامية، چاپ چهارم، 

چـاپ  دارالحديث، :ديث، قم قسم احياء التراث مركز بحوث دار الح:، تحقيقيعقوب كلينی  محمد بن:الكافي .٥١

 .ق١٤٣٠اول، 

عـمار  دار: اردن  خالـدي،صلاح عبدالفتاّح: ة للآيات القرآنية في كتابه اصول الكافيالكليني و تأويلاته الباطنيّ  .٥٢

 .ق١٤٢٧ ،و التوزيعللنشر

شـيخ صـفوة : تهيـه فهـارس، تـصحيح و يخ بكـري حيّـانیشـ:  توضيح ضبط و،یهند علی متقی: كنزالعمال .٥٣

  .ق١٤٠٩،  مؤسسة الرّسالة:قا، بيروتالسّ 

صادق  سيد محمد:جراني، تحقيق وتعليقب احمديوسف بن: الاجازات وتراجم رجال الحديثلؤلؤة البحرين في .٥٤

 .تایب،  دوماپ بهرام، چ:، قمالعلومبحرآل 

 .ق١٤٠٨،  دارالكتب العلميه:هيثمي، بيروت ين نورالدّ :وائد و منبع الفوائدمجمع الزّ  .٥٥

 .ق١٣٧٩،  دارالكتب الإسلامية:تهران مجلسي، محمد باقر :سولالعقول في شرح أخبارآل الرّ مرآت  .٥٦

،  دارالمعرفـة: بـيروتمرعـشلی،يوسف :  تحقيق،یابورشنيحاكم   محمدبن محمد:حيحين الصّ یالمستدرک عل .٥٧

 .ق١٤٠٦

، چاپ ه نشر الفقاه:قم، یاسلام  ابوالفضل: والتشيّعصول مذهبه حول القرآنأالقفاري في مع الدكتور ناصر .٥٨

  .ق١٤٢٨، اول

، چاپ اولقافة، الثّ التقوي، دار دار:هالسّالوس، دوح  احمدیعل: صول والفروع في الأةعشريّ ثنييعة الإمع الشّ  .٥٩

  .ق١٤١٧

 .تابي،  دارالحرمين،جابي  ابراهيم حسيني،:، تحقيقسليمان بن احمد طبرانی :وسطالمعجم الأ .٦٠

 .ق١٤٠٣، چاپ سومباعة، هراء للطّ الزّ  دار:، بيروتیخويالقاسم  ابوسيد: جال الحديثمعجم الرّ  .٦١

  .ق١٤١٤ ، المكتبة الأزهرية للترّاث:زاهد كوثري، مصر محمد:مقالات الكوثري .٦٢

 .ق١٤١٢، چاپ اولالأضواء،  :مغازلي شافعي بيروت بن محمدبن  علي:بطالابيبنمام عليمناقب الإ .٦٣
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چـاپ  دارالمعرفـة، :  احمد طعمة حلي، بـيروت:عبدالعظيم زرقاني، تحقيق محمد:العرفان في علوم القرآنمناهل .٦٤

  .ق١٤٢٢، دوم

 .ق١٤٠٥، العربمؤسسة سجل:جابي ،یبيارآ ابراهيم :ةالموسوعة القرآنيّ  .٦٥

، چــاپ اول الغــدير للطباعـة والنــشر، :بـيروت  الحــداد،ی محمـد ســوق:ةيعة الاماميّــة والـشّ الموسـوعة الوهابيّــ .٦٦

 .ق١٤١٨

 .ق١٤١٢، چاپ اول، المؤمنين علي مكتبة الإمام أمير:اصفهان،  كاشانیمحمد محسن فيضملاّ  :فيالوا .٦٧

، چـاپ اول منـشورات مؤسـسة الاعلمـي، : ترتيـب عبـداالله سـبزالي حـاج، بـيروت:جالالوجيزة في علم الرّ  .٦٨

  .ق١٤١٥

محمـد فـؤاد  و زيزبن بـازعبدالع: تصحيح، یاحمدبن علابن حجر عسقلانی  :السّاري مقدمة فتح الباريهدي .٦٩

 . ق١٤١٠چاپ اولة،  دارالكتب العلميّ :عبدالباقي، بيروت

 

 

 


